
  ادبي  فنونو علوم 

  بيداري بودند؟  ةدورهاي كدام گزينه همگي از منتقدان شرايط موجود در  شخصيت -1

  ) عبدالرحيم طالبوف، نشاط اصفهاني، صباي كاشاني 2  الشعرا بهار، ميرزا فتحعلي آخوندزاده، قاآني شيرازي ) ملك1

  ) فروغي بسطامي، عبدالرحيم طالبوف، ميرزا فتحعلي آخوندزاده4  طالبوف) ميرزا آقاخان كرماني، نسيم شمال، عبدالرحيم 3

  كدام شخصيت است؟ ةدوردر مورد متن زير  - 2

  »مشروطيت بوده ةدورپرداز  نويس و نظريه نگار، نمايشنامه وي شاعر، روزنامه«

  ) ايرج ميرزا4  عشقي  ةميرزاد) 3  ) عارف قزويني2  ) فرخي يزدي1

  است؟ نادرستها  له به صاحبان آناب چند روزنامه و مجانتس - 3

الشعرا بهار ـ صور اسرافيل: ميـرزا    الشعرا بهار ـ قرن بيستم: فرخي يزدي ـ دانشكده: ملك   الدين گيلاني ـ بهار: ملك  نسيم شمال: سيد اشرف«
  » خان اعتصامي ـ مجلس: قائم مقام فراهاني ـ سروش: دهخدا يوسف

  ) دو 4  ) سه 3  ) چهار2  ) پنج1

  ترتيب خالق كدام اثر نيز هستند؟ دگان آثار زير، بهپديدآورن - 4

  »شناسي ـ گلشن صبا داستان باستان ـ امثال و حكم ـ سبك«

  ) شمس و طغرا ـ چرند و پرند ـ تاريخ بيداري ايرانيان ـ خداوندنامه 1

  الدين و قمر ـ چرند و پرند ـ تاريخ مختصر احزاب سياسي ـ منشĤت ) شمس2

  شĤت ـ تاريخ بيداري ايرانيان ـ خداوندنامه) سه تابلو مريم ـ من3

  نظم فارسي ـ خداوندنامه  رو قمر ـ چرند و پرند ـ تاريخ تطوالدين  ) شمس4

  ؟نيستبيداري  ةدوركدام گزينه از عوامل مؤثر در بيداري جامعه، در  - 5

  امكانات فني دنياي جديدها و  ) توجه مردم به واقعيت2  ) توجه به ادبيات در دربار قاجار و رونق شعر و شاعري 1

  هاي غربي نويسي و ترجمه كتاب ) رواج صنعت چاپ و روزنامه4  ميرزا در روي آوردن به دانش و فنون نوين  هاي عباس ) كوشش3

  جز:  ها از نظر تاريخ ادبيات درست هستند؛ به گزينه  ةهم - 6

  مبارزه با استبداد شكل گرفت.  خواهي و ) ادبيات بيداري با ظهور مفاهيمي نو مانند آزادي، وطن، قانون1

  وجود آمد.  بازگشت ادبي به ةدورهايي بود كه در نثر  آوردن به ترجمه و ادبيات داستاني از جمله دگرگوني نگاري روي ) گسترش روزنامه2

  دي تقليد كردند. بازگشت ادبي هستند كه از سبك حافظ و سع ةدور ي و نشاط اصفهاني از جمله شاعراناصفهاني، فروغي بسطاممجمر) 3

  هاي شاعرانه توجه داشتند.  قاجار شعر دوباره بين مردم آمد. شاعران خود را وقف مردم كردند و به محتوا بيش از صور خيال و جنبه ةدور) از اواسط 4

  است؟ نادرستم بيت به شاعر مقابل آن انتساب كدا - 7

  وانم آرزوست (مولوي) ) بنماي رخ كه باغ و گلستانم آرزوست / بگشاي لب كه قند فرا1

  پسندد (شهريار)  ها مي ش از صخرهلپسندد / سرم با ) دلم سر به هامون رها مي2

  ها ز دست زمانه كردم (عارف قزويني)  ) گريه را به مستي بهانه كردم / شكوه3

  شكند گداي او (سعدي)  تاج سلطنت مي  ةگوشچون از سر فقر و افتخار /  ) دولت عشق بين كه4

  ؟نيستسطح زباني شعر عصر بيداري درست   ةدربارزينه كدام گ - 8

  الممالك  الشعرا بهار و اديب هاي فرنگي بهره بردند؛ مانند ملك ي كوچه و بازار روي آوردند و از اصطلاحات موسيقي عاميانه و واژهميم) گروهي از شعرا به زبان ساده و ص1

  هاي روسي، فرانسوي و تركي وارد شعر شد.  ظهور علوم و فنون جديد گسترش يافت و واژه واژگان شعر با توجه به ارتباط با اروپا و  ةداير) 2

  اي بيان كنند.  سازي آنان سبب شد شاعران شعر را متناسب با زبان و فهم مردم عادي، محاوره ) توجه به مردم و استفاده از شعر براي آگاه3

  هاي زباني در شعر اين دوره شده است.  ها و تركيب ه ادبيات كهن موجب كم توجهي كاربرد جمله) عواملي مانند گرايش به محتوا و عدم تسلط كافي ب4

  :جز بهبيداري درست است؛  ةدورنثر  ةدربارها  گزينه  ةهم - 9

  طلبي گسترش يافت.  هايي چون نوگرايي، تجددخواهي و آزادي ) نثر اين دوره با ويژگي1

  نواز است.  اي است كه در نثر اين دوره چشم زندههاي ار ) طنز سياسي ـ اجتماعي از شاخه2

  ) نثر اين دوره، سادگي خود را از دست داد و قيد و بندهاي نثر مصنوع و فني را پذيرفت. 3

  هاي نثر داستاني اين دوره است. ها، از ضعف ) حضور راوي سوم شخص مفرد در اغلب داستان4

  جدا كرد؟ توان به دو صورت هجايي ابيات كدام گزينه را مي -10

  برد به زندانم  روي تو مي خواند / بي الف) آن كس كه مرا به باغ مي

  دهد از حال نهانم  آنكه برآيد به زبانم / رنگ رخساره خبر مي ب) سخن عشق تو بي

  ج) هر شاهدي كه در نظر آمد به دلبري / در دل نيافت راه كه آنجا مكان توست

  را خون مسكينان خضابد) ناوكش را جان درويشان هدف / ناخنش 

 ) ب ـ ج 4  ) ب ـ د 3  ) الف ـ ج 2  ) الف ـ د 1

 
 
  



  : جز بهوزن همه ابيات در مقابل آن درست است؛  - 11

  ) بذل تو كردم تن و هوش و روان / وقف تو كردم دل و چشم و ضمير: (مفتعلن مفتعلن فاعلن) 1

  مفاعلن مفاعيلن) ) من نيز به خدمتت كمربندم / باشد كه غلام خويشتن خواني: (مفعول 2

  كابش نروم: (فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن)ربه  گردن به كمند / چه كنم گر  ةبيچار) من 3

  پاي جمع زلف پريشان اوست: (مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن)   ةسلسل) ره به در از كوي دوست نيست كه بيرون برند / 4

  وزن بيت زير در كدام گزينه آمده است؟ -12

  »گر تو اشارت كني كه قبله چنينست/ جانبم نماز نباشد  ديگر از آن«

  ) مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن 4  ) مفعولُ فاعلاتن مفعولُ فاعلاتن3  ) مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن2  ) مفتعلن فاعلات مفتعلن فع 1

  است؟» مفعول فاعلات مفاعيل فاعلن«وزن كدام بيت  -13

  هي؟ / كفرت چه زيان دارد گر نيك سرانجامي؟درگا ةراند) زهدت به چه كار آيد گر 1

  ) چون دل ز هواي دوست نتوان پرداخت / درمانش تحملست و سر پيش انداخت 2

  ) آب از نسيم باد زره روي گشته گير / مفتول زلف يار زره موي خوشتر است3

  شد ) گر نشد اشتياق او غالب صبر و عقل من / اين به چه زير دست گشت آن به چه پايمال 4

  ؟خورد نميدر كدام بيت، اختيار بلند تا حفظ كردن مصوت كوتاه به چشم  -14

  ) وه كه گر من باز بينم روي يار خويش را / تا قيامت شكر گويم كردگار خويش را 1

  ست ست / يا ملك در صورت مردم به رفتار آمده ) آن تويي يا سرو بستاني به رفتار آمده2

  ست  بينم كه در عالم پديدار آمده ين روزگار / باز مي) آن پري كز خلق پنهان بود چند3

  ) مردم بيگانه را خاطر نگه دارند خلق / دوستان ما بيازردند يار خويش را 4

  شود؟ مشاهده مي» حذف همزه و بلند تلفظ كردن مصوت كوتاه«در كدام بيت هر دو اختيار  - 15

  نديدم روي و خوشتر خوي را ) اي موافق صورت و معني كه در چشم من است / از تو زيباتر1

  آيد كه گويم مثل اوست / خود به چشم عاشقان صورت نبندد مثل دوست ) كس به چشمم در نمي2

  نيست) مرد گستاخي نيم تا جان در آغوشت كشم / بوسه بر پايت دهم چون دست بالاييم 3

  شود ر ميشود / نقش او در چشم ما هر روز خوشت ) آن كه نقشي ديگرش جايي مصور مي4

  ؟نداردوجود » تلميح«در كدام گزينه  -16

  ) بر تخت جم پديد نباشد شب دراز/ من دانم اين حديث كه در چاه بيژنم 1

  ) ز ابناي روزگار به خوبي مميزي/ چون در ميان لشكر منصور رايتي 2

  ي تقوا به در افتادم و بس/ پدرم نيز بهشت ابد از دست بهشت  ) نه من از پرده3

  ردون را ز پستي رفعت يك پايه نيست/ گردن منصور را حرف بلندش دار بود) قصر گ4

  اند؟ كار رفته در كدام ابيات به» تشبيه، مجاز، جناس، تناقض«هاي  ترتيب آرايه به -17

  احتراز كنيد. پير صحبت اين حرف است / كه از مصاحب ناجنس  ةموعظالف) نخست 

  ر آميزتان از قهر لطف اندود و زهر شكّب) برآميزي و بگريزي و بنمايي و بربايي / فغ

  ج) تا به امروز مرا در سخن اين سوز نبود / كه گرفتار نبودم به كمند هوسي

  د) تو اگر به حسن دعوي بكني گواه داري / كه جمال سرو بستان و كمال ماه داري 

   ) ب ـ د ـ ج ـ الف4  ) ج ـ ب ـ د ـ الف3  ) ب ـ الف ـ د ـ ج2  ) ج ـ الف ـ د ـ ب1

  كار رفته است؟ به» دو كنايه و يك تشبيه«در كدام بيت  - 18

  ) در باغ رواي سرو خرامان كه خلايق / گويند مگر باغ، بهشت است و تو حوري 1

  كند بازي ) دريغ بازوي تقوا كه دست رنگينت / به عقل من به سرانگشت مي2

  تازي رانم / مثال ابر بهار و تو خيل مي ) من از فراق تو بيچاره سيل مي3

  تو به دل بر نزديم آب صبوري / چون سنگدلان دل بنهاديم به دوري  ) ما بي4

  در كدام بيت موجود است؟» جناس، استعاره و تشبيه«  ةآرايهر سه  -19

  ) به حديث در نيايد كه لبت شكر نريزد / نچمي كه شاخ طوبي به ستيزه بر، نريزد1

  ست به روي چو زرم برخيزي سيماب در چشم مني / از غم دو ةچشمتا كي اي  )2

  سودا / عشق لب شيرينت، بس شور برانگيزد ةبادي) آخر نه منم تنها در 3

  ي مقصود از آن بلندتر است / كه دست قدرت كوتاه ما بر او يازد ) درخت ميوه4

  : جز بههاي مقابل تمام ابيات درست است؛  آرايه - 20

  تناقض) ـيت خون بريزد كه در او قمر نباشد (جناس ) قمري كه دوست داري همه روز دل بر آن نه / كه شب1

  كنايه) ـ) سعدي از دست غمت چاك زده دامن عمر / بيشتر زين نكند صابري و مشتاقي (استعاره 2

  مجاز)  ـ) به چمن خرام و بنگر بر تخت گل كه لاله / به نديم شاه ماند كه به كف اياغ دارد (تشبيه 3

  نظير)  مراعات ـزند به تيرم (تشخيص  ن رسيد پيكان / بگذار تا ببينم كه كه مي) برو اي سپر ز پيشم كه به جا4



  اند؟ هاي بيت زير كدام آرايه -21

  »بگذشت و بازم آتش در خرمن سكون زد / درياي آتيشنم در ديده موج خون زد«

  ـ تناقض ـ كنايه) تشبيه 4  ) كنايه ـ مجاز ـ جناس3  نظير ) تشبيه ـ مجاز ـ مراعات2  ) تضاد ـ تناقض ـ مجاز1

  است؟ نادرستهاي كدام گزينه تماماً  معناي واژه - 22

  »تبند ـ نفحه: طوفان ـ محمل: كجاوه ـ هويدا: آشكار ـ هامون: كوهنخوت: بزرگي ـ شوكت: جاه و جلال ـ معمور: آباد شده ـ چارق: نوعي دس«

  ه ح) معمور ـ چارق ـ هويدا ـ نف2    ه ـ محمل ـ نخوت ـ معمورح) نف1

  ه ـ معمورحف) شوكت ـ چارق ـ ن4    ه ـ هامونحفوت ـ چارق ـ ننخ )3

  كدام دو بيت با يكديگر مفهومي مشترك دارند؟  - 23

  الف) به جاي آنكه بخشم خلق را امراض گوناگون / به الطاف خدايي درد مردم را دوا كردم 

  زند در نبض بيمار طمع ب) غيرنوميدي علاج اينقدر امراض چيست / عالمي پر مي

  گفتم حديث آرزومندي / خطاب آمد كه واثق شو به الطاف خداوندي حر با باد ميج) س

  زدم بر آب و آتش خويش را / روشني در كار مردم بود مقصودم چو شمع د) اينكه گاهي مي

  ) الف ـ د 4  ) ب ـ ج 3  ) الف ـ ج 2  ) ب ـ د 1

  : جز بهي ابيات مفهومي مشترك دارند؛  همه - 24

  پيش من / تا كشم خوش در كنارش تنگ تنگ  ) مرگ اگر مرد است آيد1

  كشد به طرف چمن / كه جان ز مرگ به بيماري صبا ببرد دل ضعيفم از آن مي )2

  كشد؟ مي كشد / غيرعاشق وانما كه خويش عمدا ) هر يكي عاشق چو منصورند خود را مي3

  بهشتي گشت پيش از ما ) بمير اي دوست پيش از مرگ اگر مي زندگي خواهي / كه ادريس از چنين مردن 4

  مفهوم كدام بيت به بيت زير نزديك است؟ - 25

  » مهرباني كسي از دور فلك هيچ نديد / زان كه هم صورت و هم سيرت و هم خوي تو بود«

  گفت نوش  ) وان گهم در داد جامي كز فروغش بر فلك / زهره در رقص آمد و بربط زنان مي1

  / دور باد آفت دور فلك از جان وتنش ) گرچه از كوي وفا گشت به صد مرحله دور 2

  ) فلك به مردم نادان دهد زمام مراد / تو اهل فضلي و دانش همين گناهت بس3

 حرفي است اين كه خضر به آب بقا رسيد / زين چرخ دل سيه دم آبي نديد كس) 4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


